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!احتمالا همین ۱۶دقیقه

ما ایرانی ها آدم هــای کتاب خوان و کتاب دوستی 

هستیم؟ به مطالعه علاقه داریم؟آیا کتاب در سبد 

فرهنگی خانواده جایی دارد؟ آیا می توانیم ادعا کنیم 

که خیلی از ما دوست داریم در اوقات رها شده ای که 

کار خاصی از دستمان برنمی آید یک کتاب به دست 

بگیریم و با کلمه ها زمانمان را بگذرانیم؟ مشخصا 

پاسخ دادن به این پرسش ها نیازمند پایش عمیق و 

درست وحسابی است تا ما را به آمار مستندی برساند.

آماری که البته هرازگاهی تحت عنوان سرانه مطالعه 

ایرانی ها منتشر می شود و تناقضات بسیاری نیز در آن 

به چشم می خورد. بخشی از این تناقضات را به نظر 

باید ناشی از تفاوت هایی دانست که در شاخص های 

سنجش نوع و میزان مطالعه در کشور دخیل می شود 

و پرسش هایی دقیق تر مثل اینکه آیا در بررسی سرانه 

مطالعه کشور مطالعه هر کتابی مدنظر 

است؟مطالعه در فضای مجازی نیز 

ها و نشریات و  تأثیر دارد؟ رسانه 

کتاب های دینی چطور؟ به علاوه،

اصلا در آمارگیری برای مشخص شدن 

سرانه مطالعه در کشور، چقدر به مسائل 

بنیادین و زیرساختی توجه می شود؟ 

مسائلی چون تعداد و وضعیت ناشران و 

کتاب فروشی ها و چگونگی توزیع و در 

دسترس بودن کتاب ها برای مردم؟ در 

این میان، آیا مطالعه مدنظر است یا خواندن؟ اینکه 

می گویند سرانه مطالعه برای ۸۰ میلیون ایرانی، صحیح 

است؟ چند درصد از این جمعیت در سن خواندن نیستند 

یا سواد ندارند؟ جامعه هدف واقعا چند نفر است؟ در 

این میان، آیا رمان های عامه پسند پلیسی، تخیلی و 

عشقی جزو آمار مطالعه به حساب می آیند؟ و احتمالا 

کلی سؤال دیگر.

دقیقا به همین دلایل، عددی که به سرانه مطالعه 

ایرانی ها اختصاص پیدا کرده، متفاوت است و متناقض.

تازه ترین اعداد و ارقام که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسلامی، همین امسال در صحبت های 

۳۳ دقیقه است. به این معنا که  خود به آن اشاره کرد؛

سرانه مطالعه برای هر ایرانی ۳۳ دقیقه در روز است،

البته بدون درنظرگرفتن کتاب های ادعیه، آموزشی و 

کمک درسی. او البته این نکته را هم ذکر کرد که ما هنوز 

پیمایش کامل و دقیقی از کتاب خوانی نداریم. در کنار 

این، مرکز آمار ایران سال ۹۹ با آمارگیری از فرهنگ 

رفتاری خانوار مشخص کرد که سرانه مطالعه ایرانی های 

پانزده سال به بالا در روز حدود ۱۶دقیقه و ۲۳ثانیه 

است. عددی که با بررسی ۶۲هزارو ۵۶۰ خانوار انجام 

شد و خواندن ادعیه و نظایر آن نیز در آن محسوب شد.

یرکل  ی مد ها   نید کــه طبق گفته ا بــد نیست بد

کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، حجت الاسلام 

علی اکبر سبزیان، خراسان رضوی جزو استان های برتر 

کشور در حوزه کتاب خوانی است. آن گونه که سبزیان 

اظهار کرده، سرانه مطالعه در این استان ۱۶دقیقه به 

ازای هر فرد بوده است؛ درحالی که این میزان در دیگر 

استان ها ۱۲دقیقه است. او این را هم گفته است که 

این میزان هم اکنون به مراتب بهتر شده است.

مشتی که نمونه خروار نیست

اگر خودتان هم اهل استفاده از وسایل 

حمل ونقل عمومی باشید، می توانید 

در این حــوزه به یک نگاه شخصی 

برسید. واقعیت این است که آنچه به 

چشم می آید و غالب است، گوشی های 

هوشمندی است که در دست ها جا 

ــرده، هندزفری های توی  خــوش ک

گوش و گپ وگفت با یکدیگر و حتی 

زل زدن های بی هدف به این طرف و 

آن طرف. به علاوه چند کتاب درسی و جزوه دانشگاهی 

نزد قشر مشغول تحصیل. من طی گپ وگفت با آدم ها 

درمقابل سؤالاتی که در سطرهای بالا هم اشاره کردم،

جواب های مختلفی دریافت کردم. عده ای با صراحت 

تمام از کتاب خوان بودن ایرانی ها می گویند و عده ای 

با همان صراحت این قضیه را رد می کنند.

 یکی می گوید:«اینکه گفته می شود مردم ما کتاب خوان 

نیستند را قبول ندارم. من تقریبا هر روز با مترو تردد 

می کنم و اگر نگویم زیاد دیده ام اما کم هم ندیده ام 

آدم هایی که در مترو کتاب در دست دارند. در فصل 

درس و امتحان ، بچه ها را جزوه به دست می بینم، اما 

باقی وقت ها نیز خیلی ها را می بینم که در حال خواندن 

رمان یا داستان هستند. من مربی کاردرمانی ام و سعی 

کرده ام از شغل و محیط کاری ام بیشترین استفاده را 

برای حضور کتاب داشته باشم. همه کتاب داستان های 

دوست و آشنا را جمع کرده ام و گذاشته ام در قفسه 

کتاب های دفتر برای مطالعه بچه ها.» به کیفش اشاره 

می کند و می گوید همین الان هم یک کتاب داخل 

« کار دیگری که انجام  کیفش دارد. او ادامه می دهد:

می دهیم این است که کتاب هایی که خوانده ایم را با 

مادرهای مراجعه کننده تبادل می کنیم و درباره آن ها 

گفت وگو می کنیم.»

«من هم از خــط۱ و هم از  یک نفر دیگر می گوید:

خط۲ خیلی در رفت وآمد روزانه ام استفاده می کنم.

واقعیت این است که خیلی مرسوم نیست که مسافران 

کتاب در دستشان بگیرند، اما این حرف دلیل نمی شود 

که بگوییم آدم ها یا مشهدی ها به کتاب خواندن علاقه ای 

ندارند. شما وقتی به کتاب فروشی های شهر مشهد 

مراجعه می کنید، مخصوصا آن هایی که به صورت ویژه 

در سال های اخیر روی فروش کتاب تمرکز 

کرده اند و اهمیت زیادی به چگونگی 

ارائه کتاب به مخاطبان و دوست داران 

آن می دهند، متوجه می شوید که این 

مشت نمونه خروار نیست. شاید اگر امروز 

شاهد گستردگی و فراوانی استفاده از 

های  های هوشمند در طبقه  گوشی 

مختلف اجتماع نبودیم، کتاب خوان های 

بیشتری را در مترو می دیدیم.»

کتاب های گوش دادنی

ها و مطالعات  های صوتی، پادکست  بحث کتاب 

به صورت مجازی یکی از بحث هایی است که در خلال 

صحبت از سرانه مطالعه کشور همواره به میان می آید.

نکته ای که یکی از افرادی که با او هم کلام شدم نیز 

«به نظر من اگر قرار باشد درباره  به آن اشاره کرد:

کتاب خوان بودن یا نبودن آدم ها صحبت کنیم، حتما 

باید گوش دادن به کتاب های صوتی و پادکست ها را 

دخیل کنیم. مگر مطالعه چه شکلی است؟ طرف به جای 

اینکه چشم هایش را بدوزد به خطوط کتاب، گوش هایش 

را سپرده به کلمه ها. شما شاید آدم هایی که کتاب در 

دست دارند زیاد در مترو نمی بینید، اما خیلی ها را 

می بینید که هندزفری توی گوششان گذاشته اند.

دانید که در حال گوش دادن به یک از کجا می 

 کتاب نیستند؟»

!باید به آمارها شک کرد؟

منوچهر بدیعی، مترجم مشهور کشورمان که ترجمه آثار 

معروفی چون «اولیس» جیمز جویس را در کارنامه خود 

دارد، در متنی که در شماره ۱۱۰ همشهری داستان 

نوشته بود، به همین موضوع پرداخته است. او دقیقا از 

همین تصور عمومیِ بیشتر کتاب خواندن خارجی ها 

در مقایسه با ایرانی ها در مکانی چون اتوبوس یادکرده 

«این صحبت که وقتی در انگلستان  و نوشته است:

وارد اتوبوس می شوی می بینی کتاب ها را از جیبشان 

درآورده اند و مشغول خواندن هستند، از سوی ایرانیانی 

که به غرب رفته اند بسیار شنیده شده است. جمله را با 

حسرت هم بیان می کنند. اما در اتوبوس های انگلستان 

چه کتاب هایی می خوانند؟ رفتم و نگاه کردم و به این 

نتیجه رسیدم که اگر اسم خواندن کتاب هایی که در 

آن اتوبوس ها مطالعه می شود کتاب خوانی است،

ها چیز چندان  نــدن کتاب  خــوا

مفیدی هم نیست. به عبارتی اگر با 

معیارهای کسانی که از امر کتاب 

خواندن تربیت و ترقی نوع بشر را 

طلب می کنند به سراغ کتاب هایی 

برویم که در اتوبوس های انگلستان 

خوانده می شــود، به این نتیجه 

می رسیم که آن اتوبوس نشینان 

اگر به جای خواندن آن کتاب ها 

سوت می زدند کار مفیدتری انجام 

می دادند.» او از اینکه مدام گفته می شود ایرانی ها 

کتاب نمی خوانند، با تعبیر «ماخولیای کهتری» یاد 

می کند و معتقد است در همه ادواری که شاهدش 

بوده ، چه پیش و چه پس از انقلاب، نحوه و میزان و 

کیفیت کتاب خواندن در میان ایرانیان تفاوت چندانی 

با دیگر ملل جهان نداشته است. او در بخشی دیگر از 

صحبت هایش نیز می گوید:«همیشه این سؤال برای من 

مطرح بود که اگر مردم ایران تا این حد که ادعا می شود 

کم کتاب می خوانند پس این همه ناشر برای چه به 

فعالیتشان ادامه می دهند؟ اگر کم کتاب می خوانند 

این چهل هزار عنوانی که طبق آمارهای وزارت ارشاد 

منتشر شده، چرا منتشرشده؟ این همه کتاب فروش 

پس به چه کاری مشغول اند؟ «این تیراژها را که دیدم،

به این نتیجه رسیدم که باید در آن آمارها شک کرد.»

تأثیر ابراھیم گلستان بر ادبیات داستانی ایران

داستان خوب نمی تواند از استاندارد گلستان 
پایین تر بیاید 

تـــــعـــــداد صـــفـــحـــات 

داستان هایی که از ابراهیم 

گلستان برجای مانده بسیار 

کم است؛ چند کتاب لاغر 

و کم حجم. اما تأثیرگذاری 

او بر ادبیات داستانی مدرن 

ر چشمگیر  بسیا ن  ــرا یـ ا

است. محمد کشاورز که 

خــود نویسنده اســت، در 

ن  حسا یی که ا وگو   گفت

اکبرپور با او داشته و روز گذشته در «اعتماد» منتشر شده به این 

جنبه از فعالیت گلستان پرداخته است که گزیده ای از آن را در 

ادامه می خوانید:

اگر محمدعلی جمالزاده را بنیان گذار داستان نویسی جدید ایران 

بدانیم [...] می توانیم باور کنیم که داستان نویسی ما از «یکی بود 

یکی نبود» جمالزاده تا «آذر ماه آخر پاییز» گلستان طی یکی، دو 

دهه ره صدساله رفته است. آثار این سه چهره موفق ادبی و به ویژه 

ابراهیم گلستان بهره مند از تمام تکنیک های روز داستان نویسی 

روزگار خویش است.[...]به نظرم هدایت، چوبک و گلستان مطالعات 

گسترده ای در ادبیات داستانی اروپا و امریکا (ادبیات فرانسه زبان 

و انگلیسی زبان) داشتند و این مطالعات تأثیرات بسیاری در گرفتن 

فرم ها و تکنیک های داستان نویسی مدرن داشت و بازتابش را هم 

در آثار هر سه می بینیم. اما نکته قابل تأمل برای من آنجاست که 

این سه نویسنده خیلی زود توانستند یک فرم هنری غربی را در زبان 

فارسی جا بیندازند و داستان هایی با این قدرت و مایه بنویسند؛

داستان هایی که هم امروز و هم در آینده، خواندنی و ماندگار خواهند 

بود.[...]نثر گلستان با همه زیبایی اش و با همه خاص بودنش گاهی 

در خدمت داستان نیست. نثر خوش آهنگ او گاه سوار بر داستان 

می شود و گویی نثر و داستان هر کدام راه خودشان را می روند.

شاید گلستان آثار متأخرش را با نثری ساده تر مثل نثر «آذر، ماه 

آخر پاییز» هم می توانست بنویسد، اما به گمانم او با این نثر خاص 

تلاش می کند نشان خاص خود را بر ادبیات داستانی ما بگذارد 

و با فردیت بخشیدن به زبان اثرش، خود را از جمع نویسندگان 

هم دوره اش متمایز کند. به ویژه که این نثر آهنگین در تمام آثار 

بعدی او چه داستان و چه مقاله، تکرار می شود.بی شک گلستانِ 

سعدی با آن حکایت های زیبا و زبان پالوده و موجزش بر ذهن و 

زبان ابراهیم گلستان تأثیر غیرقابل انکاری گذاشته است. به باور 

من تکنیک داستان نویسی و نثر خاص ابراهیم گلستان ترکیبی 

است از این دو هنرمند بزرگ: سعدی و همینگوی.گلستان با نگاه 

مدرنش استانداردی را برای نوشتن داستان در زبان فارسی پایه 

گذاشت که بعد از آن اگر نویسنده ای می خواست یک داستان خوب 

بنویسد، نمی توانست از این استاندارد پایین تر بیاید.

واقعا �تاب نمی خوانیم؟

آیا با اتکا به سرانه مطالعه کشور می توانیم بگوییم ایرانی ها کتاب خوان نیستند؟ ۲شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۱۳
۱۴۴۵ صفــر ۱۸
شـــــماره ۴۰۲۹

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

ارلینگ هالند تونست برای دومین بار گل زنی بکند.

ویراسته

۱. ارلینـگ هالنـد تونسـت در ایـن بـازی بـرای دومین 

بـار گل بزنـد.

۲. ارلینـگ هالنـد تونسـت گل دومـش را هـم در ایـن 

بـازی بزنـد.

نکته

 گزارشـگر بازی منچسترسـیتی و فولام، چند بار این جملۀ 

ناویراسته را تکرار کرد. درحالی که، «گل بزند» خیلی روان تر 

از «گل زنی بکند» است.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

کتاب باز

درباره ژرژ سیمنون خالق شخصیت  «کارآگاه مگره»  به مناسبت سال مرگش

دوستانم روان پزشکان هستند نه نویسنده ها
 خادم

اگر بخواهیم فهرستی از نویسندگان 
چهره
روز

عجیب فراهم کنیم، می شود با خیال 

راحت نام ژرژ سیمنون را در رده های 

بالا گذاشت. او از شانزده سالگی 

نوشتن در روزنامه را آغاز کرد، در هفده سالگی ستون 

ثابت خودش را داشت و پیش از هجده سالگی نخستین 

رمانش را منتشر کرد. روند نوشتن او تا آخرین روزهای 

حیاتش، تا وقتی شرایط جسمی و بیماری اجازه داد 

که فکر کند و بنویسد، ادامه داشت.

یک روز، در سال های پایانی عمرش که ناخوش احوال 

هم بود و سلامتی اش رو به افول، آلفرد هیچکاک با 

او تماس گرفت، منشی سیمنون، کارگردان بزرگ را 

مأیوس کرد و گفت نمی تواند مزاحمتی برای آقای 

ژرژ سیمنون ایجاد کند، چون به تازگی نوشتن رمان 

جدیدی را آغاز کرده است. هیچکاک که می دانست 

سیمنون می تواند هر ماه یک یا دو یا سه رمان بنویسد،

پاسخ داد: اشکال ندارد، صبر می کنم.

ابوالحسن نجفی بر ترجمه مطلبی از ژرژ سیمنون 

مجله   ۱ ۲ ره  ر شما » که د ن عصر رما ن « با عنوا

سخن در بهمن ۱۳۳۴ منتشر شده، نوشته است:

«از سال ۱۹۳۱ شرط کرد که هر ماه یک کتاب 

بنویسد و از آن زمان تاکنون [یعنی سال ۱۳۳۴] 

سالی بیست کتاب منتشر کرده است.» سیمنون 

۲۷،۲۸ساله بود که چنین عهدی با خودش بست 

و به آن وفادار ماند. وقتی چهارم سپتامبر ۱۹۸۹،

دوشنبه شبی، از دنیا رفت، میراث ادبی عظیمی از 

خود برجای گذاشت؛ حدود ۵۰۰ رمان و ۱۰۰۰ مقاله

 و داستان کوتاه.

رمان نویسی به سبک پخت وافل

احتمالا یکی از دلایل مهم این پرکاری دیوانه وار،

اشتهایش برای داشتن زندگی ای مجلل مانند یک 

نجیب زاده انگلیسی بود. زندگی پرخرجی داشت؛ در 

خانه های اعیانی زندگی می کرد، غذا و نوشیدنی 

اعلا می خورد، اسب نگهداری می کرد و مراودات 

گسترده و سیری ناپذیری داشت. خرج این 

هایش تأمین می شد. تا  ز نوشته  زندگی ا

زمان حیاتش ۶۰۰ میلیون نسخه از آثارش به 

۴۷ زبان ترجمه و در سراسر جهان فروش رفته بود.

همچنین اقتباس های سینمایی بسیاری از آثارش 

ساخته شد که فیلم های پول سازی بودند و او را از مال 

دنیا بی نیاز می کردند. البته گویا به خود می بالیده که 

می تواند برای پول بنویسد و نوشته هایش به اسکناس 

تبدیل می شوند. یک راز توان پرکار ماندن سیمنون 

را، پی یر آسولین، زندگی نامه نویس اش، فاش کرده 

«به استثنای معدود موارد، او رمان هایش  است:

را به روشی نوشت که شما وافل درست می کنید:

 با یک قالب.»

پیروزی با شناخت از طبیعت بشر

او خالق کارآگاه ژول مگره، از معروف ترین کارآگاهان 

پلیس دنیای ادبیات است.

ست و نه  هوش ا نسوی نه با ه فرا گا رآ ، کا مگره

غریب، در واقع شباهتی ندارد به تصویر  عجیب 

مرسومی که از کارآگاهانی مانند شرلوک هلمز و هرکول 

پوآرو داریم. در عوض مردی است معمولی، اهلی،

متأهلی خوشبخت، عاشق پیپ و نوشیدنی. در کار 

بر روی یک پرونده، او تمام اطلاعاتی را که می تواند 

جمع و سپس در آن تأمل می کند تا به راه حلی برسد 

و آنچه سبب می شود مچ مجرم را بگیرد، تکیه اش بر 

دانشی است که از طبیعت انسان دارد.

«من یک چیزهایی درباره  سیمنون جایی گفته است:

دانم. بهترین دوستانم نویسنده  پزشکی می  روان 

نیستند، بلکه روان پزشکانی از اطراف لوزان هستند.

ما با هم درباره انگیزه ها صحبت می کنیم.»

او ۸۴ رمان پلیسی با شخصیت کارآگاه مگره نوشت.

همچنین ۱۳۶ رمان دیگر به نام خودش و ۲۰۰ رمان 

وار و  بینیم که او چه دیوانه  نام مستعار. می  با ۱۷ 

«وقتی  خستگی ناپذیر می نوشته. خودش گفته است:

دکترم مرا ناراضی می بیند، از من می پرسد که آخرین 

کتابم را کی تمام کردم. و وقتی می گویم «شش هفته 

پیش»، می گوید: پس من فقط یک چیز برای تجویز 

دارم: شروع یک رمان».

گویا این درمان روی او جواب می داد، اما روش کار 

کسی که به گفته خودش می تواند روزی یک فصل 

بنویسد و هر ۱۰روز یک رمان را تمام کند چگونه است؟ 

«این شخصیت است که فرمان می دهد، نه من. من 

فقط زمانی از پایان داستان مطلع می شوم که کار 

تمام شده است. در طول مدتی که می نویسم، روی 

شخصیت هایم تمرکز می کنم. فقط شخصیت ها مهم

 هستند.»

پایان بی قراری

ژرژ سیمنون که یک کوچ نشین به تمام معنا بود و 

در طول عمر در چند کشور و سی خانه و اقامتگاه 

زندگی کرد، (دلیل این خانه به دوشی را در مصاحبه ای 

احساس پوچی عنوان کرده و پیش آمدن این سؤال 

قبت در  ) عا ینجا هستم؟» من چرا ا یش که « برا

سالگی خاکسترش زیر درخت سرو کهنسال   ۸۶

ملکش قرار گرفت.

پی نوشت:

ر  ه د له منتشر شد و مقا ز د ا ین مطلب  ا شتن  ی نو برا

«نیویورک تایمز» استفاده شده است.

همیشه این سؤال برای من 
مطرح بود که اگر مردم ایران 
تا این حد که ادعا می شود کم 
کتاب می خوانند پس این همه 
ناشر برای چه به فعالیتشان 

ادامه می دهند؟ 

همیشه این سؤال برای من 
مطرح بود که اگر مردم ایران 
تا این حد که ادعا می شود کم 

واقعیت این است که خیلی 
مرسوم نیست که مسافران 

کتاب در دستشان بگیرند، اما 
این حرف دلیل نمی شود که 

بگوییم آدم ها یا مشهدی ها به 
کتاب خواندن علاقه ای ندارند

واقعیت این است که خیلی 
مرسوم نیست که مسافران 

کتاب در دستشان بگیرند، اما 

درباره رمان «اعترافات غلامان»، نوشته حمیدرضا شاه آبادی

مسیری تازه برای داستانی تکراری 
ــادی، آب ــاه  حمیدرضا ش

نویسنده رمان «اعترافات 

غلامان» درباره چگونگی 

ثــر مطلبی  یــن ا نوشتن ا

نوشته که در شماره هشتم 

مه «کتاب رضوی» ماهنا

منتشر شده اســت. آنچه 

در ادامه می آید بخشی از 

این یادداشت است:

ــرای نوشتن اعترافات  «ب

غلامان من تحقیق زیادی کردم. شاید اصلی ترین چیزی که حین 

و قبل از نوشتن به آن فکر می کردم پیدا کردن مسیری تازه و قالبی 

جدید بود تا بتوانم داستانی که بارها تکرار شده و توسط دیگران 

گفته شده را به شیوه ای تازه تر و تأثیرگذارتر نقل بکنم. شاید بشود 

گفت بزرگ ترین چالش نویسندگانی که در حوزه روایت تاریخ 

اسلام کار می کنند همین باشد که اکثر ماجراها بارها گفته شده 

و به شیوه های مختلف به زبان آمده است. اینکه شما بتوانید به 

روشی بنویسید که تازه و جدید باشد و حرف جدیدی برای گفتن 

داشته باشد گمان می کنم بزرگ ترین چالش نویسنده است و 

من در آن زمان به این موضوع زیاد فکر می کردم. در نهایت پیدا 

کردن این روایت در کتاب عیون اخبار الرضا(ع) -روایتی که متفاوت 

بود- این امکان را به من داد تا در فضایی متفاوت فکر بکنم. خب 

حالا من روایت تازه ای پیدا کرده بودم. روایتی کمتر شنیده شده از 

منبعی نسبتا معتبر به همین دلیل امکان خوبی در دست داشتم 

و حالا باید قالب جدیدی پیدا می کردم. قالبی که بتواند فضای 

تازه ای ایجاد بکند؛ بتواند جاذبه های خودش را برای مخاطب که 

عمدتا جوان و نوجوان هستند به همراه بیاورد و یک فضای فعال 

و پرتحرک ایجاد کند. این بود که فکر کردم و به این نتیجه رسیدم 

بهترین کار استفاده از شیوه روایی با زاویه دیدهای متنوع است.

زاویه دید سی غلام که در عین اینکه هر کدام جداگانه صحبت 

می کردند انگار موجودیتی واحد هم داشتند. این موجودیت واحد 

در واقع موجب می شد ما تشتت زاویه دید نداشته باشیم و این 

تفاوت های درونی موجب می شد که ما در عین حال تنوعی از 

زوایای روایی را داشته باشیم.»

 محبوبه عظیم زاده

تصویر تثبیت شده متداول در آن سمت آب ها؛ آدم هایی که در مترو نشسته اند و 

گزارش
اغلب یک کتاب دستشان گرفته اند و مشغول خواندن هستند و درمقابل تصویری 

که در کشور خودمان تثبیت شده است، آدم هایی که در مترو نشسته اند و نه تنها 

کتابی دستشان نیست، بلکه سرشان در گوشی های هوشمند است و صفحات را 

یکی یکی بالا و پایین می کنند. این تصویر در کنار آن دو دقیقه ای که رئیس وقت 

سازمان کتابخانه و اسناد ملی ایران در سال ۸۷ از آن با عنوان سرانه کتاب خوانی در کشور برای هر 

نفر در شبانه روز یادکرد و کلی آه وافسوس به همراه داشت، مدتی طولانی یک شمای کلی از ایرانی 

جماعت و گریزان بودن از مطالعه، به ذهن خیلی ها سپرد.  اتفاقی که به نظر شروع شکل گیری این 

ذهنیت منفی شد و حتی تکرار آن با اعداد و ارقام مشابه در آینده. این تصویر باعث شد آن آه و 

افسوس ها که چرا ایرانی ها این قدر کم کتاب می خوانند، جا هایی به خودتحقیری برسد و تخریب 

چهره فرهنگی خودمان. اما آیا این نگاه منطقی و مستند است؟ می توانیم همین قدر مطلق بگوییم 

که ما اهل کتاب و کتاب خواندن و مطالعه نیستیم یا واقعیت این نیست؟ من برای رسیدن به پاسخ 

این پرسش، هم به آمار و ارقام منتشرشده دراین باره نگاهی انداخته ام و هم جدا از تصویر ذهنی 

شخصی ام که طی چند سال رفت وآمد با مترو شکل گرفته است، چندساعتی را منحصرا برای تهیه 

این گزارش، در خط ۱ و ۲ متروی مشهد گذراندم و سعی کردم از آدم های اطرافم بپرسم تصویر مذکور 

چقدر برایشان آشناست؟ آن هم در محیطی عمومی که پر است از اوقات متروک.

بنویسد و از آن زمان تاکنون [یعنی سال یک روز، در سال های پایانی عمرش که ناخوش احوال 

سالی بیست کتاب منتشر کرده است

۲۷،۲۸

و به آن وفادار ماند

دوشنبه شبی

خود برجای گذاشت

 و داستان کوتاه

رمان نویسی به سبک پخت وافل

احتمالا یکی از دلایل مهم این پرکاری دیوانه وار

اشتهایش برای داشتن زندگی ای مجلل مانند یک 

نجیب زاده انگلیسی بود

خانه های اعیانی زندگی می کرد

اعلا می خورد
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